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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

  * شبيخون در شاهنامه
 

  زاده  حسين حسنمحمددكتر 
  استاد يار مركز تربيت معلم يزد
  

   چكيده
اي حماسي است كه فرهنگ و تمدن ايران زمين را در قالب رزم سپاهيان ايراني با دشمنان، بـه   شاهنامه سروده

ي ميـدان  هـا  ي رزم و ريزه كـاري ها كشد؛ بويژه كه فردوسي با استادي تمام، فنون و مهارت وير ميزيبايي  به تص
حضور داشـته و جنـگ را  بـا تمـام      ها نهد كه گويي خود در تمام آن ميدان جنگ را چنان پيش چشم خواننده مي

ترتيـب دادن ميمنـه و   ي نبرد، آرايـش رزمـي سـپاهيان،    ها زبردستي او در توصيف صحنه. وجود حس كرده است
ي رزمـي و كـاربرد و   هـا  ، فرستادن طلايه و گروه شناسايي، شبيخون، توصيف دقيـق سـلاح  و جناحميسره، قلب 

  . بخوبي مشهود است  آنهاي ها ويژگي
ي رويـاروي و تـن بـه تـن و     ها دهد كه فردوسي نه تنها در جنگ بررسي شيوة شبيخون در شاهنامه نشان مي

ي رسمي و سازمان يافتة رايج و جوانمردانة جنگ بوده، استادي و مهـارت  ها نبوه، كه از شيوهنبردهاي همگاني و با
اي ناجوانمردانه و ويژة دشـمن بـوده نيـز     شيوه  -ية گزارش برخي متون حماسيبرپا -داشته؛ بلكه از شبيخون كه

ي شناسـايي پـيش از   هـا  ن گروهفرستاد. دانسته است ي آن را بخوبي ميها آگاهي كافي داشته و فنون و ريزه كاري
شبيخون، برگزيدن سپاهيان كارآزموده براي اقدام و سرعت عمل مناسب به گاه كار؛ همگي نشـان از ايـن دانـش    

  .رزمي دارد
ي شبيخون تورانيان بر سپاه ايران، افزون بر رعايت اصول اساسي شبيخون، بـا كمـين   ها وي در ترسيم صحنه 

و بـاز   آنهـا ي مقابله با ها بان بر بلندي و افروختن آتش؛ راه لايه، گماشتن ديدهكردن، كندن خندق، گسيل كردن ط
  .دهد پس راندن سپاهيان شب تاز را نيز به درستي نشان مي

هـاي آن در شـاهنامه و ديگـر متـون      ها، اصول و ظرافـت  در اين نوشته، تلاش شده تا شيوة شبيخون، ويژگي
       .بررسي و بيان شود... لشجاعه، سمك عيار والحرب وا رزمي، چون گرشاسب نامه، آداب

  .شاهنامه، فردوسي، رزم، شبيخون: ها كليدواژه

                                                            
   8/12/88:تاريخ پذيرش نهايي    17/9/87  :تاريخ دريافت مقاله *
 m.hasanzadeh285@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده -1
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  مقدمه
هـاي حماسـي  ممتـاز      هاي فراواني دارد كـه آن را از ديگـر سـروده    شاهنامه ويژگي

  توجـه آنچه كمتـر مـورد    امابارة آنها سخن گفته شده، سازد و تا كنون كم و بيش در مي
وي در . هـاي نبـرد اسـت    زبردستي و مهارت فردوسـي در توصـيف صـحنه    قرارگرفته،

كند و هيچ  خوبي ادا ميآن را ب شود، داد سخن داده، حقّ هريك از فنون رزم كه وارد مي
از بسيج سـپاه گرفتـه تـا آرايـش لشـكر و فرسـتادن طلايـه،        . گذارد اي را فرو نمي نكته

ه را بـه بهتـرين شـيوه و زيبـاترين     هم...  هاي فردي وگروهي و شبيخون وكمين، جنگ
اي كه خوانندة شاهنامه خود را يكي از سپاهيان در ميـدان رزم    كند؛ به گونه زبان بيان مي

ي خواننـده بـا شـاعر    اين همراهي و هم حس. ستيزد دانسته، پا به پاي پهلوانان ايراني مي
اي  وسي نمونـه فرد. ت نفوذ و تأثير كلام  فردوسي در جذب مخاطب استحاكي از شد

  .گذارد ها را به هنگام شبيخون زدن سپاهيان، به نمايش مي از اين توصيف
تازي و حملة غافلگيرانه به دشمن در شـب اسـت و يكـي از     شبيخون به معني شب

آيد كه در انجـام آن بايـد اصـول و مقـدماتي را      فنون پيچيده و دشوار رزم  به شمار مي
ه تنها شبيخون  با پيروزي همراه نيست، بلكـه گـاهي   ن آنهارعايت كرد كه بدون رعايت 

ا . نابودي سپاه شبيخون زننده را در پي خواهـد داشـت   مات ايـن كـه اصـول و مقـد     امـ
شبيخون چيست؟ چه زماني براي اقدام مناسب است؟ كدام گروه از سپاهيان شايسـتگي  

ي هـا  پرسـش . ..ي مقابلـه بـا آن چيسـت؟ و   ها انتخاب شدن براي شبيخون را دارند؟ راه
اقـدام بـه شـبيخون نـوعي    آنهـا يابي بـه پاسـخ    ي هستند كه بدون دستاساسي و مهم ،  

  . خودكشي خواهد بود 
ي فنـون رزم و آفـرينش   ها و پرداختن به اين ريزه كاري ها پاسخ دادن به اين پرسش

هـاي   سته در ميـدان آيد كه پيو ي ظريف و تأثيرگذار، تنها از كسي برميها چنين توصيف
آزموده باشد و فردوسي تنها كسي است كه بـه   بخوبيرد حضور داشته، خود جنگ را نب

هر چند اين پرسش مطرح است كه آيا فردوسي . شايستگي از پس اين كار برآمده است
ي خويش را به نظم كشيده يـا ايـن فنـون و    ها يك جنگجوي تمام عيار بوده كه آزموده www.SID.ir
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  107  شبيخون در شاهنامه

ي ديگران دريافته و به خواننده منتقل كرده است؟ اه وگفته ها را تنها  از نوشته ها مهارت
اي  اي به نظامي بودن فردوسي اشـاره  ل بر خطاست، زيرا تا كنون در هيچ نوشتهگمان او
اگر ديدگاه دوم را بپذيريم، بايد هزاران بار به فردوسي آفرين گفت  كـه ايـن    امانشده؛ 
جربة شخصي و تنها با مطالعـة  را بدرستي پاسخ گفته و چنين حسي را بدون ت ها پرسش

  .به خواننده منتقل كرده است بخوبيآثار رزمي، 
ي بالا را در اين مقاله، از زبـان فردوسـي و ديگـران    ها پاسخ گسترده و كامل پرسش

  .شنويم مي
  

  شبيخون
خون، تاختن بر دشمن باشد در شب،  به گونـه اي  + ي + شبيخون؛ مركب از شب 

ايـن واژه  بـه شـكل    ) 274، ص1355دو شـاه نخجـواني،   هن. (خبر باشد كه  دشمن بي
برهـان،  . (باشـد  »روز خـون «ثبت شده و برابـر   ها نيز در فرهنگ »شباخون«و  »شبخون«

  )  107، ص1362
رعايـت    بخـوبي آيد كه در شبيخون دو اصـل بايـد     مياز تعريف اين واژه چنين  بر 

سـتفاده از تـاريكي شـب و بـه     شود؛ يكي استتار و پوشش شبانه و اقدام به تاخـت بـا ا  
دو ديگـر اصـل غـافلگيري، چنانكـه دشـمن بكلـي از شـبيخون         . »شب تازي«اصطلاح 

  :»ناگهان تاختن«دو اصطلاح . خبر باشد و بر او بتازند بي
  

ــين  ــوران زم ــد  ز ت ــه آي ــدون ك ور اي
  

ــين      ــر كم ــاختن  گ ــان ت ــبي  ناگه  ش
 

  )183، ص5، ج 1373فردوسي، (
  : »وردنبي ساختن تاختن آ«و 

ــي ســاختن ...  ــره  ب ــا شــب تي ــدان ت ب
  

ــاختن   ــان  يكــــي  تــ  نيارنــــد تركــ
                                  

  )312همان، ص(
دهد كه  وي    ميبه كار برده، نشان  »شبيخون«كه فردوسي آن را در شاهنامه به جاي  

ا . اسـت شـناخته   مـي  بخوبيتمامي اصول جنگ و از جمله اين دو اصل راهبردي را    امـ
www.SID.ir
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دهد كه گذشته از اين دو ويژگـي كـه در تعريـف     هاي حماسي نشان مي بررسي سروده
به هنگام شبيخون  ، پهلوانان و جنگجويان در گذشته،ها آمده در فرهنگ »شبيخون«واژة  

ه م ديگري نيززدن بر دشمن، به نكات مهاند كه شايد به سبب رعايت اصـل   داشته توج
از اينـرو بـرآنيم تـا بـا     . هـا دور مانـده اسـت    چشم فرهنگ نويس اختصار درتعريف، از

كـه   -هاي رزمي بويژه شاهنامه و گرشاسب نامه، اين شيوة جنگـي را   مراجعه به سروده
ي گذشت زمان هم آن را كهنه نساخته و هنوز به عنوان يك شيوة راهبردي در جنگ حتّ

 هـا و  كاري نجام آن را باتمام ريزهگوناگون بكاويم وچگونگي ا از زواياي -رود ميبه كار 
  : يش بر خوانندگان آشكار سازيمها ظرافت
  

   اصول شبيخون زدن 
شبيخون بردن در شب، از اصول آشكار رزم است و  :اقدام به شبيخون در شب  - 1

در نبرد منوچهر با سلم و تور كه به خونخواهي از مـرگ ايـرج    . آيد مياز نام آن  نيز بر 
زنند و  مي شبيخونم و تور با يكديگر همداستان شده، بر سپاه منوچهر رخ مي دهد، سل

  :دنگزين شب را براي انجام اين كار بر مي
بــه تــدبير يــك  بــا دگــر  ســاختند

  
 كه چون شب  شـود  مـا شـبيخون كنـيم    

  

 
 همــــــه راي بيهــــــوده انداختنــــــد

  
همه دشت و هـامون پـر از خـون كنـيم     

 

  )123، ص1، ج 1373فردوسي، (
شتابد؛ درآغاز شب مژگان فـرو بسـته،    ب نيز چون به ياري پدرش، اثرط، ميگرشاس

  :رود دمي  به خواب  فرو مي
طلايـــه فرســـتاد هـــم در شـــتاب 

  

 زماني گران كرد مژگـان بـه خـواب    
 

  )250، ص1354وسي، طاسدي ( 
خـود را بـراي شـبيخون      گذرد، سر از بستر برداشته، سـپاه  و چون پاسي از شب مي

www.SID.ir  :آرايد مي
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  109  شبيخون در شاهنامه

در اين شب سـپهبد چـو لختـي غنـود 
  

ــر آراســت    ــر شــبيخون  ب  زودز به
  

  )250، ص1354وسي، طاسدي (
تنها به ذكر شب بسنده شده و زمان دقيقـي بـراي شـبيخون معـين      ،در اين دو مورد

در بيتي ديگر از شاهنامه و ديگر آثار رزمي پيشينيان، زمان دقيق تري براي اين  امانشده، 
  :شده است كار پيشنهاد

ــيم  ــرون كنـ ــيم بيـ ــا زدل بـ ــون مـ كنـ
  

ــيم   ــر ايشــان شــبيخون كن  ســحرگه ب
 

  )330، ص5، ج1373فردوسي، (            
كـه يـك بـاب را  بـه چگـونگي و زمـان        »آداب الحرب والشجاعه«نويسندة كتاب 

  :گويد شبيخون  اختصاص داده، مي
، 1346فخـر مـدبر،   ( .»شبيخون به شب بايد برد، وقت نيم شب تا وقت سـحرگاه « 
  ) 298ص

ينـال  «: از شب گذشته نيز زمان مناسبي براي شبيخون بوده است) پاس(=دو دانگ  
. ... ايشـان بـه شـراب خـوردن و مـا شـبيخون بـريم       . گفت اي پهلوان، وقت كار است

از پـس  . از طلايـه بگذشـت  . حشعاف روي به راه نهاد و با بيسـت هـزار سـوار برفـت    
دانگ از شب بگذشته بود، طبل جنگ فرو كوفتند و لشكر همه  لشكرگاه درآمد چون دو

، 1ج نيـز  ،166، ص2،ج1347فرامـرزبن خـداداد،   ( .»...پيش خورشيد شاه مست افتـاده 
  )  433ص

ي هـا  برگزيدن نيمة دوم شب و سحرگاه براي شبيخون، ازآن روسـت كـه در لحظـه   
سـبانان و طلايـة سـپاه    پاياني شب، پس از نگهباني و خستگي شبانه، لشكر خواب بر پا

خـواب در وقـت سـحرگاه    «: اند كـه  تاختن آورده، آنان را فرو مي گيرد و همچنين گفته
ي چهار گانة سال و گرمي و سردي هوا نيـز  ها نكتة ديگر اين كه فصل. ».گردد گران مي

 در زمان شبيخون تأثير داشته، براي نمونه؛ هنگام بهار، بامدادان و پگاه بهترين زمان براي
وقت كمين و شباخون بامداد بهتر از ايام بهار وآن وقـت بهتـر كـه    «شبيخون بوده است 

پاسبانان بيارامند و عسان به جاي خود باز روند و اگر تابستان بود، ميـان روز بـه وقـت    
www.SID.ir  )306، ص 1346 فخرمدبر،(» ».گرمگاه، به وقت قيلوله كنند
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تان و گرمـي هـوا شـبخون را بـه     اي اسـت كـه تابس ـ   بينيم كه اين تأثير به انـدازه  مي
سازد و سربازان در نيمروز از غفلت دشمن سود جسـته،   دگرگون مي)  كمين(روزخون 
  .تازند بر وي مي

زم و دورانديشـي پيشـينيان در   ح ـ :شناسايي دشمن پيش از اقـدام بـه شـبيخون     -2
همـان  داشت تا پيش از شبيخون زدن، گـروه شناسـايي يـا     آنها را وا مي ،هاي رزم شيوه

را شناسـايي   آنهـا را به سپاه دشمن بفرستند تا شمار سـربازان و فرمانـدهان    »كارآگهان«
از مـتن شـاهنامه بـر    . كردنـد  مـي به حمله كنند و چون زمينة شبيخون فراهم بود، اقدام 

شده؛ گاهي يك نفـر بـه    آيد كه عمل شناسايي به دو شيوة فردي و گروهي انجام مي مي
در مـثلاً   ،اسـت  رفتـه  مبدل و غير نظامي، بـراي شناسـايي مـي    طور ناشناس و در لباس

داستان فرود، تژاو، داماد افراسياب، چوپـاني را شـبانه بـراي شناسـايي بـه سـپاه بهـرام        
  :فرستد مي

ــتاب  ــدر ش ــم ان ــردي ه ــتاد گ فرس
ــود     ــته ب ــام و شايس ــدش ن ــوده ب كب
 بــدو گفــت چــون تيــره گــردد ســپهر
 نگه كن كه چند اسـت ز ايـران سـپاه   

ــيم  ا ــبيخون كن ــان ش ــر ايش ــدر ب  ز اي
  

ــياب   ــان افراسـ ــك چوپـ ــه نزديـ بـ
 بـــه شايســـتگي نيـــز بايســـته بـــود 
 تــو  ز ايــدر بــرو هــيچ منمــاي چهــر
ــلاه    ــش و ك ــه دارد درف ــردان ك  ز گ
ــيم   ــامون كن ــگ ه ــوه در جن ــه ك  هم

  

  )74، ص 4، ج1373فردوسي، ( 
دار سـپاه ايـران     طلايـه كشد و بهرام كـه   اي مي در هنگام شناسايي، اسب كبوده شيهه

  :حضور وي شده،  با تيري او را  از پا  در مي آورد توجهاست، م
ــروش  ــوده خـ ــب كبـ ــرآورد اسـ بـ
 كمان را  به  زه كـرد  و بفشـارد  ران  

  ج

 ز لشــكر  برافراخــت  بهــرام  گــوش  
در آمـــد ز جـــاي آن هيـــون گـــران 

 

  )75ص  ،4ج همان،(
توقـف    شود، شبيخون در ناسايي انجام نميگردد و ش و چون كبوده نزد تژاو باز نمي
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  111  شبيخون در شاهنامه

رفتند و چون به سپاه  گاهي هم جاسوسان گروهي و دسته جمعي براي شناسايي مي
شدند، يك نفركه راهنماي آنها بود، به سـراپردة دشـمن نزديـك و از     دشمن نزديك مي

بيخون شد و اگر شرايط فراهم بود، پـس از بازگشـت، آهنـگ ش ـ    وضعيت سپاه آگاه مي
كند، شمار زيـادي از    افراسياب در جنگ با كيخسرو، چون آهنگ شبيخون مي. كردند مي

  : گزيند كار ديدگان  لشكر خويش را  بر مي
بـــر ايـــن  برنهادنـــد  و برخاســـتند 
ــزار  ــرد  پنجــه ه ــزين ك  ز لشــكر  گ

  

 ز بهــــر شــــبيخون   بياراســــتند   
 جهانديـــده  مـــردان خنجـــر گـــذار

 

  )330ص ،5ج ، 1373فردوسي، (
  : فرستد راي شناسايي به سپاه كيخسرو ميپيش از اقدام به شبيخون، گروهي را ب اما

  )جاهمان(
آنان در بازگشت، خواب سنگين سپاهيان ايران را بـراي افراسـياب چنـين توصـيف      

  : كنند مي

  )جاهمان(
  :كند بيند، آهنگ شبيخون مي افراسياب كه شرايط را ازهر جهت مناسب مي

شــنود هــاچــو افراســياب ايــن ســخن
 ســپه را فرســتاد و خــود  بــر نشســت

  ج

 نــدرون روشــنايي فــزود   بــه دلــش ا  
ــت    ــاختن را ببســ ــي تــ ــان يلــ ميــ

  

، ابتـدا گروهـي از   قصد دارد بر سـپاه كابـل شـبيخون بـرد    گرشاسب نيز هنگامي كه 
  :شود مياي شبيخون فرستد و سپس مهي پيشروان سپاه را پيشاپيش، براي شناسايي مي

  

برفتنــــد كارآگهــــان پــــيش شــــاه 
 ز كارآگهـــان  آن كـــه بـــد رهنمـــاي
ــد  ــبانان  نديـ ــو پاسـ ــايي غـ ــه جـ  بـ
ــه    ــاد نـ ــش و بـ ــه و آتـ ــه نـ  طلايـ

  

ــرّ     ــا  ف ــردان ب ــده م ــاه جهاندي  و ج
 يـــك پـــرده ســـرايبيامـــد بـــه نزد

 تو گفتي جهـان سـر بـه سـر  آرميـد     
ــه   ــاد ن ــه دل ي ــي ر ا ب ــوران كس  ز ت

  

ــر گشــت و آمــد دوان چــو آن ديــد ب
 همه خفتگان سـر بـه سـر  مـرده انـد     
ــدا ر  نيســت   ــه  پدي ــه جــايي  طلاي ب

  

 كــز ايشــان كســي نيســت روشــن روان   
ــه ر  ــه هم ــر ن ــي  خــوردووگ ــد هز  م  ان

ــت   ــدار نيس ــان را  نگه ــس آن خفتگ  ك
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  ) 250، ص 1354وسي، طاسدي ( 
  
  :سرعت عمل  -3

چنانكه اشاره شد، غافلگير كردن دشمن به هنگام شبيخون يـك اصـل اسـت؛ پـس      
و تند و تيز بر دشمن تاخت تا فرصت هرگونـه ابتكـار عمـل از او گرفتـه     بايد برق آسا 

فردوسي تندي و تيزي آتش را در نظر گرفته . شود و مهلت انديشيدن و مهيا شدن نيابد
  : و سرعت عمل در شبيخون را به تيزي آتش تشبيه كرده است

چو آتش بـر ايشـان شـبيخون كنـيم 
  ج

 جيحون كنيم ز خون روي كشور چو 
  

  )295، ص  5، ج 1373فردوسي، (
، افزون بر عمـل  »شبيخون«به جاي  »ناگهان تاختن«و در بيتي ديگر با آوردن تركيب 

  : كند شبيخون، ناگهاني و سريع بودن آن را  نيز به خواننده القا مي
ــين  ــوران زم ــد ز ت ــدونك آي ور اي
ــي     ــردان كن ــار م ــه پيك ــد ك ــو باي ت

  

ــين    ــر كم ــاختن  گ ــان ت ــبي ناگه  ش
ه جنـگ انـدر  آهنـگ گـردان كنـي ب
  

  )183همان، ص ( 
  
  : برگزيدن سپاهياني كارديده و جنگ آزموده -4

ي هـا  يي دارد كه آن را از جنگها ي از جنگ است، ويژگيچون شبيخون شيوة خاص
سازد، بنابراين هرسربازي براي اين شيوه شايسته نيست و بايد گروهي  معمولي ممتاز مي

فردوسـي كـه   . يرك و آشنا به فنون جنـگ را بـه شـبيخون فرسـتاد    چريكي، كاردان و ز
گزيند كه آزموده و  ميي رزم آگاه بوده، براي شبيخون سواراني را بر ها ظرافتاز  بخوبي

  : آماده به كار باشند

ــن ــر م ــبرنگ در زي ــار و ش ــب ت ش
ــتاب   ــم در شـ ــتاد هـ ــه فرسـ  طلايـ

چو لختـي  غنـود    در اين شب سپهبد
  

ــن      ــرز  و شمشــير م ــر گ ــد ب ــه تاب  ك
 ...زماني گران كرد  مژگان  به خواب 

ــت زود    ــر آراس ــبيخون  ب ــر ش  ز به
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  113  شبيخون در شاهنامه

ــبيخون كنــي  ــان بــر  ش ــه ايراني ب
 ببـــر ده هـــزار آزمـــوده ســـوار   

  

 رود جيحـون كنـي   ،زمين را به خون 
ه و كـــارزار كمـــر بســـته بـــر كينـــ

  

  )134ص ،5ج  ،1373فردوسي، (
  :و همچنين  جهانديده  و شمشير زن
ــتند  ــد و برخاسـ ــن  برنهادنـ ــر ايـ بـ
 ز لشــكر گــزين كــرد پنجــه هــزار    

  

ــتند    ــبيخون  بياراســـ ــر شـــ ز بهـــ
 ــ  ــر گـ ــردان خنجـ ــده مـ ار ذجهانديـ

  

  ) 330ص همان،(
از اصول زيربنـايي   افزون بر كارداني و هوشياري، فرمانبرداري از فرماندهي رزم نيز

 تـاز گذشـته از دانـش رزمـي و     رود؛ بنابراين سربازان شـب  در كار شبيخون به شمار مي
آداب «بر پاية همين اصل، نويسـندة كتـاب   . كارآزمودگي، بايد گوش به فرمان نيز باشند

است، اين دسـت  هاي كهن  ترين كتاب موجود در فنون رزم كه جامع» الحرب والشجاعه
بدان كه شبيخون بردن را دو گروه مردم بايد، يك «: داند ا شايستة كارزار مياز سپاهيان ر

گروه مردمان دانا به كارزار و كارديده و آزموده و يك گروه مردمان خردمند و هوشـيار  
  ) 298، ص1346فخر مدبر، ( .»و فرمانبردار

  
  :شمار سواران  براي شبيخون  - 5
در هـر  . به يك اندازه  نيست ها همة جنگ گمان شمار سربازان براي شبيخون در بي

به شرايط جنگ و شمار سپاهيان خودي و دشمن، گروهـي را   توجهنبرد، سالار سپاه با 
 در شاهنامه كه برترين سرودة حماسي زبان فارسي اسـت و . گزيند براي شبيخون  بر مي

د هـزار نفـر    در گرشاسب نامه، شمار اين سربازان از ده هزار نفر كمتر و از ص همچنين
  .بيشتر  نيست
ده هزار سوار آزمـوده و مهيـاي كـارزار بـا      ،براي شبيخون زدن بر ايرانيان 1نستيهن 
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     )134، ص 5،  ج 1373فردوسي، ( 
از مـردان  نفـر  كند، پنجـاه هـزار    افراسياب چون آهنگ شبيخون بر سپاه كيخسرو مي

  : گزيند مي خنجرگزار را بر
ــتند  ــد و برخاسـ ــن برنهادنـ ــر ايـ بـ
ــزار    ــه ه ــرد پنج ــزين ك ــكر گ  ز لش

  

ــبيخون بي   ــر شـــ ــتند ز بهـــ اراســـ
 ــ ــر گـ ــردان خنجـ ــده مـ ار ذجهانديـ

  

  )330همان، ص(                                  
  : آيد تور با صد هزار جنگجوي آماده، شبانه به جنگ منوچهر مي

چو شب تيره شد تـور بـا صـد هـزار 
ــاخته    ــگاليده و ســ ــبيخون ســ شــ

  

بيامــــد كمــــر بســــتة كــــارزار     
بپيوســــته تيــــر و كمــــان  آختــــه 

  

  )123، ص1همان، ج (                              
وسي نيز در گرشاسب نامه، سپاهي را با سي هزار مرد جنگي براي شبيخون  طاسدي 
  :دهد آرايش مي

ار ذفرمانگـــز تركـــان شـــهي بـــود
ــتاب     ــا شـ ــان بـ ــوي رزم ايرانيـ سـ

  

ــزار     ــان ســي ه ــپه داشــت از جنگي س
شـــت آب اشـــبيخون ســـگاليد و بگذ

  

  )405، ص 1354وسي، طاسدي (     
. ايشان به شراب خوردن و ما شبيخون بـريم . نيال گفت اي پهلوان، وقت كار است«

» .جشعاف روي به راه نهاد وبا بيست هـزار سـوار برفـت   . ... دانم كه فتحي عظيم برآيد
  )166، ص2، ج1347فرامرزبن خداداد، (

گي در روزگار گذشـته،  آيد كه اين شيوة جن مي از شمار فراوان سربازان شبيخون، بر
گيري از غفلت دشـمن   شمار بوده كه شبانه با بهره جنگي بانبوه و همگاني، با لشكري بي

  شده است و تيرگي شب انجام مي

ــر ــان بـ ــه ايرانيـ ــي،بـ ــبيخون كنـ شـ
ــوار    ــوده ســ ــزار آزمــ ــر ده هــ ببــ
ــاز آوري     ــو ب ــان   ت ــين هوم ــر ك مگ

  ج

 زمين را بـه خـون رود جيحـون  كنـي       
ــارزار   ــه و كـ ــر كينـ ــته بـ ــر بسـ  كمـ
ــاز آوري   ــه گـ ــمنان ر ا بـ ــر دشـ  سـ
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  ي مقابله با شبيخونها راه
سپاه مقابل   اما. شد آنچه تاكنون گفته شد، اصولي بود كه بايد در شبيخون رعايت مي

اي  سته و بيچـاره نبـوده، بـراي مقابلـه بـا شـبيخون چـاره       نيز در چنين مواقعي، دست ب
و زوايـاي   هـا  كـاري  ت فردوسي به تمام ريـزه و دقّ توجهخوشبختانه . انديشيده است مي

گوناگون جنگ سبب شده تا خوانندة شاهنامه تمام فنون و جزئيات مربوط به جنـگ را   
ي شـبيخون، هـم   ها حماسه سراي بزرگ توس در ترسيم صحنه. پيش چشم داشته باشد

  :شود ه به آن اشاره ميكي مقابله با آن را بيان كرده هااصول آن و هم راه
  
  :كمين - 1

ي چـاره، كمـين كـردن بـر     هاچون سپاهي از شبيخون دشمن آگاه شود، يكي از راه
در نبرد منوچهر با سلم و تور، چون جاسوسان از شبيخون تور . پشت سپاه دشمن است

وي با شنيدن خبر شبيخون، به چاره انديشـي  . رسانند به منوچهر ميشوند، خبر  آگاه  مي
  : نشسته، كمين را براي رويارويي برمي گزيند

  )123، ص  1، ج 1373فردوسي، ( 
در ادامه منوچهر خبر اين شبيخون نافرجـام و كمـين را ايـن گونـه بـراي فريـدون        

  : كند رش ميگزا

  )125همان، ص (                                        

چــو كــار آگهــان  آگهــي  يافتنــد 
رســــيدند پــــيش منــــوچهر شــــاه 
 منـــوچهر بشـــنيد و بگشـــاد گـــوش
 ســپه را سراســر بــه  قــارن ســپرد    

  

 نددوان زي منــــــوچهر بشــــــتافت     
 بگفتنـــد تـــا بـــر نشـــاند ســـپاه    
 ســوي چــاره شــد مــرد بســيار هــوش
كمـــين گـــاه  بگزيـــد ســـالار گـــرد 

  

از ايشــان شــبيخون و از مــا  كمــين
ــت  ــبيخون گرف ــاز ش ــه س ــنيدم ك ش

از پــس پشـــت اوي   كمــين ســـاختم 
  

ــتيم هرگونـــه كـــين كشـــيديم      و جسـ
ــت   ــون گرفـ ــد افسـ ــارگي بنـ  ز بيچـ
ــت اوي    ــاد در مش ــز ب ــه ج ــدم ب  نمان
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فرسـتد   گرشاسب نيز در نبرد با شاه طنجه، سپاهيان خود را شبانه، گرداگرد سپاه مي 
  :  تا در جايي مناسب كمين كرده، مراقب شبيخون دشمن باشند

بـــه گـــردان  فرســـتاد  گـــرد ســـپاه 
كمين  ساخت  هر جاي  بـالا و شـيب   

  

ــاه     ــبيخون  نگ ــب  ش ــد  امش ــه  داري ك
ب سپاهش كس آن شب نخفـت از  نهي ـ 

 

  )442، ص1354، طوسياسدي (
خـوانيم كـه چـون دشـمن بـر وي       نيـز مـي  )  پادشاه حيـره ( 2در شرح حال جزيمه 

، كه بسيار زيرك و عاقل بود، پدر را از اين شـبيخون آگـاه   3شبيخون زد، دخترش زرقا 
 آنهاكرد، وي  قوم خود را  بيدار كرده، فرمان كمين داد و از كمينگاه بر دشمن تاخت و 

  ) 304، ص 1346فخر مدبر، . ( گرفتار ساخترا 
قراتگين دانشمند، سپاه سالار محمود غزنوي، چون از شبيخون دشمن آگاه مي شود، 
به سپاهيان خود فرمان مي دهد تا لشكرگاه را رها كـرده، در دو گـروه جداگانـه، در دو    

، 1346فخـر مـدبر،   . (جايگاه كمين كنند و در زماني مناسب بر دشـمن كمـين گشـايند   
  ) 307ص

  

  : 4كندن خندق  -2
دهد، به سپاهيان خويش فرمان  توس در نبرد با افراسياب، چون احتمال شبيخون مي

  :مي دهد تا براي جلوگيري از شبيخون دشمن، خندقي بر سر راه تورانيان بكنند

  )329، ص  5، ج 1373فردوسي، ( 
تر سـازند،   انداختند تا شرايط را بر دشمن سخت آب مي )كنده( گاهي هم در خندق

  : اب كردچنانكه كيخسرو در مقابله با افراسي
ــرد  ــده ك ــي  كن ــر يك ــپه ب ــرد س ــه گ ب
شـــب آمـــد بـــه كنـــده در افكنـــد آب 

  

ــده  كــرد   ــه هــر ســو پراكن ــه ب طلاي
ــد روي افراســياب  ــه ب ــدان ســو ك ب

  

  )256همان، ص (

چنين گفت  بـا تـوس كـامروز جنـگ 
ــد  ــبيخون كن ــه  امشــب ش ــانم  ك گم

ــردن   ــود  ك ــده  فرم ــي كن ــه راه  يك ب
  

ــنگ      ــور پشـ ــرد پـ ــر آرزو كـ ــه بـ  نـ
 ز دل  درد ديرينــــه بيــــرون كنــــد  
 بر آن سـو كـه  بـد  شـاه تـوران سـپاه      

  ج
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  )1281، ب312و ص 1588، ب329، ص5شاهنامه، ج. ك. ر(براي ديدن موارد ديگر
خواهد، سخت مراقب شبيخون  گرشاسب در پندهاي رزمي خود به نريمان، از او مي

  :دشمن باشد و گرداگرد لشكر را خندق بكند و طلايه به هر سو بفرستد
ــراز  ــر فـ ــد برابـ ــكرگه آيـ ــو لشـ چـ
به گـرد سـپه سـر بـه سـر كنـده كـن        

  

شــبيخون نگــه دار و لشــكر بســاز  
ــه هــر ســو پراكنــده كــن  ــه ب طلاي

  

  )357، ص1354 وسي،طاسدي (
ي هـا  كوروش، كندن خندق براي باز پس زدن حمله گزنفون نيز در گزارش نبردهاي

نسـبت   -خوانـد  ادبانه، بربرشـان مـي   كه وي گستاخانه و بي -شبانة دشمن را به ايرانيان
زيـرا   ،عادت دارند، دور اردوي خودشان خنـدق بكننـد  ) ها غير يوناني(بربرها «: دهد مي

توانند  نمي ها د، سوارهسواره نظام پراكنده است، اگر دشمن ناگهان حمله كن ها چون شب
» .با بودن خنـدق مختارنـد جنـگ بكننـد يـا نكننـد       اماجنگ شوند  ]براي[ حاضر فوراً

در باب شـرايط لشـكر   » جاعهآداب الحرب والشّ«نويسندة ) 318ص ،1، ج1374پيرنيا، (
باشد تا  ها و غفچه ها در پيش لشكر گاه لور، كنده... «: گاه، همين سفارش را كرده است

  )282، ص1346فخر مدبر، (» .گاه از شبيخون ايمن باشد لشكر
  
  :فرستادن طلايه  - 3

آسـودند،   كشيدند و در تاريكي شـب مـي         شب هنگام كه سپاهيان دست از جنگ مي
شـدند تـا از شـبيخون     براي نگهباني، در اطراف سپاه پراكنده مـي  »طلايه«گروهي به نام 

ري از شبيخون افراسـياب، طلايـه    گيكيخسرو براي پيش. احتمالي دشمن جلوگيري كنند
  :فرستد به اطراف  مي

ــر ــه گــرد ســپه ب ــده  كــرد ب يكــي كن
  

ــده     ــو پراكن ــر س ــه ه ــه ب ــرد طلاي  ك
  

  )256، ص 5، ج 1373فردوسي، (
مقابلـه بـا شـبيخون     گرشاسب نيز در پندنامة رزمي خود، همـين پيشـنهاد را بـراي    

  : دشمن به  نريمان مي دهد
ــراز  ــر ف ــد براب ــه آي ــكر گ ــو  لش شــبيخون  نگــه دار و لشــكر بســاز     چ www.SID.ir
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به گرد سـپه سـر بـه سـر كنـده  كـن
  

ــن      ــده ك ــو پراكن ــر س ــه ه ــه ب طلاي
 

  )357، ص1354، طوسياسدي (
  :و در جاي ديگر گويد

ببســــتند راه شــــبيخون بــــه پيــــل 
  

 بـــر دو ميـــل طلايـــه پراكنـــده شـــد 
 

  )407، ص همان(
: خورشيدشاه نيز از بيم شبيخون لشكر ارمنشاه، طلايه پيرامـون لشـكر مـي پراكنـد     

پس چون شب ظلماني در رسيد و سپاه روم از پيش سپاه زنگ منهـزم شـد، خورشـيد    «
فرامـرزبن  (» .امشب طلاية بسيار بايد؛ نبايد كه به كينة قطران شـبيخون آرنـد  : شاه گفت
  )  433، ص1، ج1347خداداد،

  
  :آتش افروختن -4

زنـد و يكـي    گمان شبيخون نمي اگر دشمن بداندكه سپاهيان بيدار و آماده هستند، بي
شب است، بنـابراين گـاهي از ايـن شـيوه       افروختن آتش در ،ي بيداري سپاهها از نشانه

سـتيز بـا   كردند، چنانكه بهرام چـوبين در   براي باز داشتن دشمن از شبيخون استفاده مي
  : خسرو پرويز كرد

  )43، ص 9، ج 1373فردوسي، (   
  

  : بان ن ديدهگماشت -5
رود، پس براي پرهيز از شكست بايـد   در خواب شبانه هر زمان بيم حملة دشمن مي

تـازي دشـمن نداشـته باشـد و      از شـب اي  دلهـره باشد تا سپاه  باني بر بلندي، بيدار ديده
  : كند دهد، او را چنين سفارش مي مي گيو در پندي كه به گستهم . آسوده بياسايد

ــاه  ــيد ايمــــن بــــر آن رزمگــ مباشــ
ــنيد   ــخ ش ــو پاس ــرد  چ ــتاده م آن فرس

همـــه لشـــكر آتـــش بـــر افروختنـــد 
  

 شـبيخون كنـد بـا سـپاه     كه خسـرو   
 سوي لشكر پهلـوان شـد چـو گـرد    
 به هر جاي شـمعي همـي سـوختند   
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  )183، ص5ج  ،1373فردوسي، (                         
  
  ):  اصل تغافل(غافلگيركردن دشمن - 6

ه كردن، خود چون سپاه از شبيخون دشمن آگاه شود، به جاي مقابل ،در بعضي مواقع
تـازي   كنـد كـه هـيچ آگـاهي از شـب      زند و چنان وانمود مي خبري و غفلت مي را به بي

. كند تا مقدمات شبيخون دشـمن را فـراهم كنـد    دشمن ندارد و به اين وسيله  تلاش مي
خبر است، اين سكوت و آرامش را دليل بـر   گروه شناسايي دشمن هم كه از همه جا بي

با گزارش شرايط مناسـب، فرمانـدهان خـود را بـه شـبيخون        خواب بودن سپاه دانسته،
افتد كه رهايي از آن بسيار دشـوار و گـاهي    تازد، در دامي مي انگيزد، ولي چون مي برمي

 ـ        . غيرممكن اسـت  ات و فردوسـي ايـن حيلـة جنگـي را بسـيار دقيـق و بـا تمـام جزئي
  . به نظم كشيده است ها كاري ريزه

دهد كـه وي در شـب،    فراسياب  در روز، احتمال ميكيخسرو از شيوة جنگ كردن ا
  :  گذارد شبيخون خواهد زد و اين گمان خود را با توس در ميان مي

چنين گفت بـا تـوس كـامروز جنـگ 
ــد  ــبيخون كن ــب ش ــه امش ــانم ك گم

  

ــور پشـــنگ   ــر آرزو كـــرد پـ نـــه بـ
درد ديرينــــه بيــــرون كنــــد  ،ز دل

 

  )329، ص همان( 
، بـه سـپاهيان خـود  فرمـان      ن دشـمن و گمـراه كـردن وي   سپس براي غافلگير كرد

  : دهد تا آتش نيفروزند و هيچ بانگي بر نياورند مي
چنــين گفــت كــاتش نســوزيد كــس 

  

كـــه آيـــد خـــروش جـــرس نبايـــد 
  

  )جاهمان(

ــردا ــازي از جنـــگ پـ ــو آغـ ختن چـ
همان  چون سر آري به سـوي نشـيب   
ــوه  دار    ــر ســر ك ــان  ب ــده ب يكــي دي
ــين    ــوران زم ــد ز ت ــه آي ــدون ك ور اي

ــ ــي   ت ــردان كن ــار م ــه پيك ــد ك  و  باي
  

ــاختن          ــر ت ــو ب ــر ت ــواب را ب ــود خ ب
 ز ناخفتگـــان  بـــر تـــو آيـــد نهيـــب
ســـپه را ز دشـــمن بـــي انـــدوه  دار 

ــاختن     ــان ت ــبي ناگه ــين ش ــر كم گ
 بــه جنــگ انــدر آهنــگ گــردان كنــي 
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  : را خاموش كنند  ها و طلايه اي به اطراف  نفرستند و چراغ
ــراغ ...  ــمع و چ ــد و ش ــه مدارن طلاي

  

كي سـوي دشـت و يكـي سـوي راغ ي 
 

  )329، ص 5، ج 1373فردوسي، (
بيدار و آمـاده، چشـم بـه راه سـپاه      اماسپاهيان كيخسرو در سكوت و تاريكي كامل، 

از سوي ديگر جاسوسان افراسياب براي شناسايي به اردوي ايران آمده . افراسياب بودند
  :بودند

  ) 330، ص همان(
سياب كه اين گزارش را شنيد، دل به پيروزي خـوش كـرد و سـپاه خـود را بـه      اافر

  : شبيخون فرستاد
شــنود  هــاچــو افراســياب ايــن ســخن

ــتاد و خــود   ــپه را فرس ــر نشســت  س ب
  

ــزود   ــنايي ف ــدرون  روش ــش ان ــه دل ب
ميــــان يلــــي تــــاختن را ببســــت 

  ج

  )همانجا(
خبر در كمـين ايرانيـان گرفتـار آمـده، شكسـت سـختي        سپاهيان وي غافل و بي اما

  : خوردند
  

ــوار  ــدي س ــاد چن ــده  در افت ــه كن ب
ز يك دست رسـتم بـر آمـد ز دشـت 

  

بپيچيــــد ديگــــر ســــر از كــــارزار  
ــت  ز ــره گش ــوا  تي ــواران ه ــرد س گ

  

  )331همان، ص ( 
در نبرد با فغفور چين، نريمـان  . بينيم شبيه اين غافلگيري را در گرشاسب نامه هم مي

  :گويد به سپاهيانش چنين مي

ــد  ــبانان  نديـ ــو پاسـ ــايي غـ ــه جـ بـ
آتـــش و بـــاد  نـــه  طلايـــه نـــه و 

ــر گشــت  و آمــد  دوان  چــو آن ديــد ب
همــه خفتگــان ســر بــه ســر مــرده انــد 
    بـــه جـــايي طلايـــه پديـــدار نيســـت  

     
تــو گفتــي جهــان ســر بــه ســر آرميــد 
ــه     ــاد  ن ــه دل ي ــي را ب ــوران كس ز ت
كز ايشان كسـي  نيسـت روشـن روان    

ــه ــي  ،وگرن ــه روز م ــورده هم ــد  خ ان
ــدار نيســت  ــان را نگه  كــس آن خفتگ

  جج
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  ) 405، ص1354، طوسياسدي (
  : شوند از سوي ديگر سپاه تركان براي شبيخون مهيا مي

  )جاهمان(
  : بينند رفتار ميگود را در ميان ايرانيان خناگهان  اما

ــابلي  ــش كـ ــپ  ارفـ ــد  ز چـ در آمـ
ــان  ــان  و ايرانيـ ــدر  نريمـ ــس انـ پـ

  

ســـوي راســـت  آذرشـــن زابلـــي  
ــ ــان گرفتنــ ــدخواه  را  در ميــ د  بــ

  

  )جاهمان(
  : كوشند تا اصل تغافل، سپاهيان مي در 

در عين آمادگي كامل و بيدارباش، خود را بـه خـواب بزننـد و كارآگاهـان و      -الف
  .جاسوسان دشمن را گمراه سازند

  . هيچ طلايه و نگهباني بر سپاه نگمارند -ب
  .اي روشن نكنند هآتش نيفروزند و شمع و چراغي در هيچ گوش -ج
  .سربازان ساكت و خاموش باشند وآواي جرسي برنيايد -د

بنابراين در اصل تغافل بايد از اقدام برخي كارهاي پيشين خودداري شود و سكوت 
اي اسـت   ت اين روش به انـدازه ياهم. خبري كامل، به ظاهر بر اردوگاه حاكم گردد و بي

ــين  ــردان چـ ــان گفـــت گـ ــه ايرانيـ بـ
ننـــد كه امشـــب شـــبيخون كـــنبايـــد 

آتــش مســوزيد كــس  ،چــو آيــد شــب
بگماشــــته  ويــــد از كمــــين ديــــدهب

ــير فـــش  ــن و ارفـــش شـ ــه آذرشـ بـ
  

ــين    ــما روز كـ ــد از شـ ــيده انـ هراسـ
به كين از شما دشـت پـر خـون كننـد     
ــرس  ــه بانـــگ جـ ــد نـ ــه آواز بايـ نـ

ــر ــته  ،زره در ب ــن داش ــه زي ــبان ب اس
ــ  ــس ــو لش ــش  پرد از دو س ــه ك كر كين

  

ــانگزار ــود  فرمـ ــهي بـ ــان شـ  ز تركـ
ســــوي رزم ايرانيــــان بــــا شــــتاب 

ــه  ــد در خيم ــپه دي ــا س ــي ه ــراس ب  ه
بــزد كــوس و تــن بــر ســپه بــر فكنــد 

  ج

ــت از     ــپه داش ــزار   س ــي ه ــان س جنگي
ــبيخون ســـگاليد و بگذ شـــت آب اشـ

نـــه جـــايي طلايـــه نـــه آواز پـــاس  
 خــروش يــلان شــد بــه ابــر بلنــد     
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شـبيخون، بايـد سـربازاني را     ين و مقابلـه بـا  كه برخي كارآزمودگان برآنند كه براي كم ـ
باشـند تـا بانـگ نكننـد و      اختهبرگزيد كه بيمار نباشند و ايشان را سرفه نگيرد و اسبان 

از جهـت كمـين كـردن سـواران     «: نيز به گوش نرسـد  ها ي بانگ ابزار و يراق مركبحتّ
بايد كه اسبان فحل نامدار كارزاري بگزينند چنانكه ايشان را سرفه و دردمندي نباشد و ن

بانـگ   دمدمه و بـي  معربدي و بي ي بايد بي بانگ و بياسبان خص. و بادپايان با كره باشند
  )304ص ،1346بر، فخر مد(» .لگام

  
  اي ناجوانمردانه شيوه ،شبيخون

آيد، اين است كه بيشتر حماسه سـرايان    ي حماسي بر ميها نكتة جالبي كه از سروده
فردوسي شبيخون زدن تـور بـر سـپاه    . دانند مردانه و ناپسند ميشبيخون را عملي ناجوان

منوچهر را از سر نـاتواني و درمانـدگي دانسـته، او را بـه افسـونگري و نيرنـگ  مـتهم         
  :  كند مي

ــت  ــبيخون گرف ــاز ش ــه س ــنيدم ك ش
  

ز بيچـــارگي بنـــد افســـون گرفـــت  
  

  )125، ص  1، ج 1373فردوسي، (
داند و بر اين باور  دهد، شبيخون را كار نامردان مي ران ميفريبرز در پيغامي كه به پي 

برنـد و تـوان جنگيـدن رو در رو و     است كه پهلوانان و كساني كه دسـت بـه گـرز مـي    
  : كنند دلاورانه را دارند، هيچگاه آهنگ شبيخون نمي

  

 ـ،كسي كـو بـلا جسـت رد آن بـود گُ
ــازند   ــبيخون نســ ــدآوران گشــ نــ

  

مــردان بــود  شــبيخون نــه كــردار   
ــران    ــرز گ ــه گ ــد  ب ــو گراي كســي ك

  

  )91،  ص 4همان، ج ( 
مداسـتان اسـت و شـبيخون را پيشـة     هاسدي در اين موضـوع بـا همشـهري خـود     

  : داند و بر آن است كه يلان جنگجو از آن ننگ دارند ي ترسو ميها انسان
ــد دلان  ــة بـ ــود پيشـ ــبيخون بـ شـ

  

از آن ننـــگ دارنـــد جنگـــي يـــلان  
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  : داند فرخي سيستاني نيز شبيخون و كمين را براي ممدوح خود ننگ مي
 از شبيخون و كمين ننـگ آيـد او را روز جنـگ

  

 
 شـبيخون و كمـين   ليكن بي ،دوست دارد جنگ  

 

  )301، ص1349فرخي سيستاني،(
راه يافتـه   ي حماسي پس از شاهنامه نيزها سرزنش و بدگويي از شبيخون در سروده

  :داند بيژن در خوارداشت  افراسياب، كار وي را شبيخون زدن مي. است
بدو گفـت كـاي تـرك آشـفته بخـت 
تو را جز شـبيخون دگـر كـار نيسـت 

  

ــت   ــاج و تخ ــه ت ــو هم ــرداد از ت بگ
به دانـش تـو را مغـز هشـيار نيسـت      

 

  )34، ص1382عطايي رازي، (
  : ويدگ و در جاي ديگر به پيلسم مي 

شـــبيخون نـــه آيـــين مـــردان بـــود 
  

ــود   ــردان ب ــرخ گ ــك از چ ــد و ني ب
  

  ) 102، صهمان(                          
  :كوش خطاب به قباد 

چنين گفت از آن پس كه بگشاد لـب 
  

كه شـوم اسـت كـار شـبيخون شـب  
  

  )473، ص1377ايرانشاه بن ابي الخير، (
ر آن داشت تا عاملان شـبيخون را در شـاهنامه شناسـايي كنـيم و     اين ديدگاه ما را ب 

  .ديدگاه فردوسي را در اين باره بجوييم
  

  عاملان شبيخون در شاهنامه
شش بار شبيخون رخ داده كه در پـنج مـورد    ،در بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه

آورند  شيوه روي مي هستند و ايرانيان تنها يك بار به ايناقدام كننده سپاهيان توراني  ،آن
شـود و در   شرايط به سود ايرانيان دگرگـون مـي  كه اين يكبار هم با رسيدن سپاه رستم، 

در اين بخـش   .جنگند نيمة راه از شبيخون چشم پوشيده، روياروي و مردانه در روز، مي
  : شود اي كوتاه به اين موارد مي اشاره
  : شبيخون زدن تور بر سپاه منوچهر -1

ــارزار  شـد تـور بـا صـد هـزار چو شب تيره ــتة كــ ــر بســ ــد كمــ www.SID.ir بيامــ
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شــــبيخون ســـــگاليده و ســـــاخته
  

ــه    ــان آختـ ــر و كمـ ــته تيـ بپيوسـ
 

  )123، ص 1، ج1373فردوسي، (
  

  : نتيجة اين شبيخون چيزي جز شكست و كشته شدن تور نبود

  )جاهمان(
  : شبيخون زدن تژاو بر سپاه ايران  -2 

ــيم  ــبيخون كن ــان ش ــر ايش ــدر ب از اي
  

مون كنــيم هــا  همــه كــوه در جنــگ 
 

  )74، ص 4همان، ج (
  

فرستد  ان افراسياب را براي شناسايي مياين همان موردي است كه تژاو كبوده، چوپ 
و چنانكه پيش از اين اشاره شد، به سبب شيهه كشيدن اسب، بهرام به وجود كبـوده در  

گيرد و بدين ترتيـب  شـبيخون    برد و او را با تيري نشانه مي طلاية لشكر خويش پي مي
  .  ماند تژاو نافرجام مي

  
  : تازي نستيهن بر ايرانيان شب -3  

  : زند خواهي برادرش، هومان، به ايرانيان  شبيخون مي وي به كين

  )134، ص همان( 
  

مانند و نستيهن به دست بيژن از پاي در  تورانيان از اين شبيخون نيز باد در مشت مي
  : آيد مي

ســـر بـــر آورد شـــاه از كمينگـــاه
ــاد  ــردار ب ــه ك ــر گــرفتش ب ــن  ب ز زي

دوركـرد  سرش را هـم آن گـه ز تـن    
  

ــذر     ــه گـ ــور را  از دو رويـ ــد تـ  ...نبـ
ــين  ــر زمـ ــزد بـ ــداد ،بـ ــردي بـ  داد مـ

ــرد  ــور كــ ــنش ســ  دد و دام را از تــ
 

، پيـــران بـــر آورد خشـــم وز انـــدوه
بـــه نســـتيهن آنگـــه فرســـتاد كـــس 
ســزد گــر كنــي جنــگ را تيــز چنــگ 
بـــه ايرانيـــان بـــر  شـــبيخون كنـــي  

  

ــته     ــر از آب ،دل از درد خس ــم  ،پ چش
كـــه اي نـــامور گـــرد فريـــادرس    
ــرادر نســـازي درنـــگ   ــين بـ بـــه كـ

 رود جيحـون كنـي   ،زمين را به خـون 
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  )136ص ، 5ج، 1373فردوسي، (
  

  :شبيخون زدن افراسياب بر رستم -4
  : برد افراسياب به گمان اينكه رستم خواب است، بر او شبيخون مي

آمـــد افراســـياب چـــو نزديـــك شـــهر
ــنم  ــبيخون ك ــن ش ــون م ــر ســرش   كن ب

  

بر آن بد كه رستم شـود سـير خـواب     
بــر آريــم  گــرد از ســر لشــكرش 

  

  )296همان، ص (
  .گيرد از اين شبيخون نيز افراسياب كامي بر نمي

  
  : شبيخون ديگري از افراسياب -5

بودنـد، از اصـل    در اين مورد، چون ايرانيان پيشاپيش از قصد افراسياب آگـاه شـده  
كننـد و   زنند وگروه شناسايي او را گمـراه مـي   تغافل استفاده كرده، خود را به خواب مي

  .شوند آورند، درچنگ ايرانيان گرفتار مي چون تورانيان تاختن مي
  . آمده است) 11ص ( »غافلگيركردن دشمن«اي از اين داستان در بخش  گوشه

  
  : شبيخون توس بر تورانيان  -6

تان كاموس كشاني، توس  با سپاهي اندك  در برابر تورانيـان  چـاره اي جـز    در داس
  : شبيخون  نمي بيند

ــدر يكــي اســت  ــار اي ــون چــارة ك كن
بســـازيم و امشـــب شـــبيخون كنـــيم 

  

ســليح و ســپاه انــدكي اســت اگرچــه 
زمين را از ايشـان چـو جيحـون كنـيم 

  

  )172، ص 4همان، ج(
بـان لشـكر مـژدة     شدند، ديده اي شبيخون ميهيان توس مهيدر همان زمان كه سپا اما

  : دهد آمدن رستم با سپاهي بزرگ را به او مي

يكــــي تيــــر بــــر اســــب نســــتيهنا
ــد ت  ــدر آمـ ــز درد انـ ــه روي كـ اور بـ

ــزد ــودي بـ ــرگ   عمـ ــر تـ ــر سـ  دار بـ
  

ــا      ــر بيژنــ ــاد و بــ ــيد از گشــ  رســ
ــوي  ــژن جنگجـ ــدر او بيـ ــيد انـ  رسـ
 تهـي مانـد از او مغـز و برگشـت كــار    
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  )172، ص4، ج1373فردوسي،(  
  :  كشد توس با شنيدن اين مژده، دلشاد گشته، دست از شبيخون  مي

ــران  ــا مهتـــ ــد بـــ ــپهبد بخنديـــ ســـ
ــگ  ــازيم جن ــون نس ــد اكن ــار آم ــو ي چ

  

نــــد آوران گكــــه اي نامــــداران و  
ــگ  ــا درن ــه ب ــتابيم و گ ــا ش ــي ب گه

  

  )جاهمان(
نكتة نغز در اين شبيخون، زبردستي و استادي بي مانند دستان سراي تـوس در هنـر   

بر پاية گزارش استاد، سپاه ايران بـه سـالاري تـوس، در سـتيز بـا      . داستان سرايي است
اين خبـر را خاقـان چـين بـه     . برد كاموس، ياراي ايستادن نداشته، به كوه هماون پناه مي

  :دهد پيران مي
تـن شـدند نـام و بـيكام و بـي بيچو 

  

ــدند   ــاون ش ــوه هم ــه ك ــزان ب گري
 

  )166ص همان،(                                   
  :توس و گودرز و گيو به اميد رسيدن رستم، دل خويش و سپاه را خوش مي دارند 

چـــو رســـتم بيايـــد بـــدين رزمگـــاه 
ــد  ــا اميـ ــي نـ ــزدان كسـ ــد زيـ نباشـ

  

ــدي  ــر ســپاه ســ هــاب ــد همــه ب ر آي
ــود روي روز   ــر شــب ش ــپيدوگ  س

  

  )167همان، ص(                                  
اين اميدواري ديري نمي پايد و با آمدن سپاهيان تازه نفس تـوراني، بـه نااميـدي     اما

  :كنند بدل مي گردد و كار چنان سخت مي شود كه گردان ايران مرگ را آرزو مي
ــد ــن زنـ ــد از ايـ ــا اميـ ــدم نـ گاني شـ

ــادرم  ــكي مــ ــرا كاشــ ــزادي مــ نــ
  

ســيه شــد مــرا بخــت و روز ســپيد  
نگشـــتي ســـپهر بلنـــد از بـــرم 

  

  )169همان، ص(                                  
بر مرگ خويش مويه مي كنند و دريغ مي خورند كه در ديار دشمن كشـته خواهنـد   

  : خواهد كردشد و در ايران كسي از ايشان ياد ن

ــر  ــاي قي ــي چــو دري چــو شــد روي گيت
ــوس  ــيش ت ــان پ ــده ب ــان دي ــد دم بيام
ــپاه  ــوان سـ ــاي پهلـ ــت كـ ــين گفـ چنـ

  

ــه بهــرام و تيــر         ــدا ن ــه ناهيــد پي ن
ي چــون ســندروس دوان  و شــده رو

ــاه     ــزد ش ــد  از ن ــپاه آم ــران  س از اي
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  )171، ص4، ج1373فردوسي،(
سوي سـپاه ايـران، بـا اسـتادي و     جلوه دادن شبيخون از  سرايندة داستان براي موجه

دهـد كـه راهـي جـز دل      بيني تمام، توس و سپاهيانش را در چنين تنگنايي قرار مـي تيز
گمان در چنين شرايطي، پـذيرفتن   بي. نهادن به مرگ يا شبيخون آوردن بر دشمن ندارند

مندانه و مجاز خواهد نمردانه و فسونگرانه است، خرداننگ شبيخون، هرچند عملي ناجو
  :بود؛ چون گريزي از آن نيست و تنها چارة باقي مانده است

  

ــدر يكــي اســت  ــار اي ــون چــارة ك كن
بســـازيم و امشـــب شـــبيخون كنـــيم 

  

اگرچه سليح و سـپاه انـدكي اسـت  
زمين را ز ايشان چو جيحون كنـيم 

  

  )172ص همان،(
  

، شومي و زشتي شبيخون براي ايرانيان بـه  در چنين فضايي كه فردوسي فراهم آورده
بايستگي و ضرورت بدل مي شود و اگـر ايرانيـان بـر دشـمن شـبيخون زننـد، سـزاوار        

در نقطة اوج و فراز داستان، ايرانيان با توضيحات توس، به ناچار آهنگ . سرزنش نيستند
  : كنند شبيخون مي

   
ــپاه  ــر سـ ــتند يكسـ ــدين رام گشـ بـ

  

انـدران رزمگـاه  هر آن كـس كـه بـود    
 

  )جاهمان(
غبار ننـگ را بـر دامـن آزادگـان     ي آزاده است و كمترين ا چون فردوسي ايراني اما  
پسندد، در هيجان انگيزتزين زمان، رستم را چون فرشته اي بر سر سپاه ايران فـرود   نمي

ايرانيان مي آورد تا نه اقدام به عملي زشت، كه آهنگ انديشه اي اهريمني را نيز از سينة 
  .يد و آزادگي آنان را پيوسته در تاريخ، پايدار سازدابزد

  

ــن  ــي انجم ــرده يك ــاي ك ــر ج ــه ه ب
كــه زار ايــن دليــران خســرو نــژاد     

كنــون كــام شــيران بــود     هــا كفــن
  

ــتن     ــر خويشـ ــه كردنـــد بـ همـــه مويـ
كــز ايشــان بــه ايــران نگيرنــد يــاد      
ــود     ــران بـ ــون دليـ ــر ز خـ ــين پـ زمـ
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   گيري نتيجه
چه گفته شد، ايرانيان هيچ گاه عامل شبيخون نبودنـد و در يـك مـورد     به آن توجهبا 

، تورانيـان كـه   در بقية مـوارد . كند، جامة عمل نمي پوشد هم كه توس چنين قصدي مي
مردي هستند، عامل اين عمل ناجوانمردانه معرفي شده گري و ناجوان نماد نيرنگ و حيله

ي دشـمن  ها يك از شبيخون براي زبوني و ناتواني دشمنان ايران، همين بس كه هيچ. اند
  . گردند با پيروزي همراه نيست و آنان پيوسته گرفتار زيركي و خردمندي ايرانيان مي

ر روان بلنـد فردوسـي درود    اختيار ب خواند، بي هر ايراني سربلندي كه شاهنامه را مي
 ـ       مي فرستد و به خود مي ي در تنگناهـاي جنـگ و   بالـد؛ زيـرا ايـن مـرد پـاك نهـاد حتّ

  . ي دشوار نبرد، به سختي مراقب است تا روح اهورايي ايرانيان آلوده نگرددها لحظه
  :توان دريافت كه در پايان از آنچه گفته شد، مي

براي مقابله و بي اثـر   .شود توجه آنهام، به شبيخون اصولي دارد كه بايد پيش از اقدا
شـبيخون عملـي زشـت و     .يي پـيش بينـي شـده اسـت    هـا  كردن شبيخون دشمن، شيوه

  .      شوند ناجوانمردانه است و تنها تورانيان چنين عمل زشتي را مرتكب مي
، تنها در شاهنامة فردوسـي  ها كاري به ريزه توجه اين شيوة جنگي با اين گستردگي و

  .ياد شده استاز آن كوتاه و گذرا به صورت ي رزمي ها مده و در ديگر سرودهآ
ي كارزار سـپري كـرده و   ها فردوسي چونان سپهسالاري كه عمر خويش را در ميدان

ات را كوچكترين جزئي ها در توصيف آگاه است،  بخوبيو فنون جنگ  ها از تمام مهارت
ايـن ويژگـي كـار فردوسـي، و در واقـع       از نظر دور نداشته؛ بنابراين ضروري است كه

شخصهـا  فردوسي كه تاكنون كمتر بدان پرداخته شده، در كنار ديگـر ويژگـي   رزمي يت  
  .بررسي شود

ت دارد حفظ كيـان و عظمـت ايـران و    ياهمآنچه براي فردوسي در سرودن شاهنامه 
ن درآ ايراني است و سرودن حماسه و توصيف جنگ در درجة بعـدي قـرار دارد، زيـرا   

گردد و درگرماگرم نبرد، فردوسي در اين انديشه است  ور مي هنگام كه تنور جنگ شعله
www.SID.ir  . تا هرگونه اهريمني را از ساحت ايرانيان دور نگه دارد
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  129  شبيخون در شاهنامه

  :ها نوشت پي
   .1063، ص2، ج 1370رستگار فسايي،  :بنگريد به ،برادر پيران ويسه  -1
لك حيره در عهـد اردشـير بـود و    پسر مالك بن فهم، نخستين م الابرش ةجزيم  -2

  . پنجاه و دو سال بر سرزمين بابل و حيره و موصل حكومت كرد
 ـ«بر اساس داستاني كه در   -3 آمـده، زرقـا دختـر جزيمـه      »جاعهآداب الحرب والشّ

رُ  «: در مجمع الامثال آمـده . است كه به تيزي بصر در بين عرب ضرب المثل است  ابَصـ
هـي  «:  اند و دربارة او گفته) 155، ص 1، ج. ق . هـ  1415ميداني، (  »من زرقاء اليمامه

  )همان مأخذ.( »ٍايام َ ةثلاث ة ِمن جديس كانَت تَبصرُ الشَيئَ من مسيرَ ة ٌامرأ
كندن خندق گرداگرد سپاه براي پيشگيري از حملة دشمن، از ابداعات ايرانيـان    -4
ي صدر اسلام، بـه نـام احـزاب، بـه     ها از غزوه اين شيوة مقابله با دشمن در يكي. است 

اكنـون  : رسول خـدا بـا يـاران گفـت    «: پيشنهاد شد) ص(وسيلة سلمان فارسي به پيامبر 
ام كه چـون از دشـمن در    من در ديار و نواحي پارس ديده: تدبير چيست؟ سلمان گفت

 ةلاعليـه الص ـ رسـول  . بيم باشند، گرد برگرد شهر خويش خندقي سازند دفع دشـمن را 
والسلام آن موافق داشت و فرمود تا خندقي گرد برگرد مدينـه فـرو بردنـد، چهـل گـز      

و اين جنگ به مناسـبت ايـن   ) 17، ص8، ج 1376ميبدي، . (عرض آن و ده گز قعر آن
  .     به غزوة خندق نيز شهرت يافته استپيشنهاد سلمان، 

  
   و مĤخذ منابع

اسب نامه، به اهتمام حبيب ، گرش)1354: (اسدي طوسي، علي بن احمد  – 1
  . ، تهران، كتابخانة طهوري، چاپ دوميغمايي

،كوش نامه، به كوشش جلال متيني، تهران، )1377: (ايران شاه بن ابي الخير – 2
  .انتشارات علمي

، برهان قاطع، به اهتمام محمد )1362: (برهان، محمد حسين بن خلف تبريزي - 3
www.SID.ir  . اميركبيرانتشارات چاپ پنجم،  ،معين، تهران
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، لغت شاهنامه، ترجمه و توضيح توفيق سبحاني و )1382: (بغدادي، عبدالقادر  – 4
  .علي رواقي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

، ايران باستان، تهران، دنياي كتاب و انتشارات سخن، )1374: (پيرنيا، حسن – 5
  . چاپ هفتم

نتشارات و چاپ ران، مؤسسة ا، لغت نامه، ته)1377: (دهخدا، علي اكبر  – 6
  .چاپ دوم از دورة جديد دانشگاه تهران،

ي شاهنامه، تهران، مؤسسة ها ، فرهنگ نام)1370: (رستگار فسايي، منصور  – 7
  .مطالعات وتحقيقات فرهنگي

، برزونامه، به اهتمام سيد محمد دبير )1382: (عطايي رازي، عطاابن يعقوب – 8
  .مفاخر فرهنگي سياقي، تهران، انجمن آثار و

تصحيح احمد سهيلي   ، آداب الحرب والشجّاعه،)1346: (فخر مدبر  - 9
  .تهران، نشر اقبال  خوانساري،

، سمك عيار، تصحيح )1347: (رجانيفرامرزبن خداداد بن عبداالله الكاتب الا - 10
  .تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايرانچاپ سوم، پرويز ناتل خانلري، 

، ديوان حكيم فرخي سيستاني، به كوشش محمد دبير )1349: (تانيفرخي سيس - 11
  .سياقي، تهران، انتشارات زوار

، به كوشش ، شاهنامه، براساس چاپ مسكو)1373: (فردوسي، ابوالقاسم  – 12
  .نشر قطره سعيد حميديان، تهران،

، تهرانچاپ سوم، ، شاهنامه، تصحيح ژول مول، )1369: ( ــــــــــــــــــ  -13
  .انتشارات آموزش انقلاب اسلامي

،  به اهتمام علي الابرار ةعد، كشف الاسرار و )1376: (ميبدي، رشيدالدين  - 14
  .تهران، انتشارات اميركبيرچاپ ششم، اصغر حكمت، 

، مجمع الامثال،  .)ق . هـ  1415: (ابوريشميداني، ابوالفضل احمدبن محمد ني  -  15
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